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 نتانیاهو به دنبال 
جنگ جدید با ایران

شش ماه پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه با ایران بر سر برنامه 
هسته‏ای این کشور، مقامات اسرائیلی اکنون احتمال 
درگیــری دیگــری را بر ســر تلاش‏های تهــران برای 
بازسازی زرادخانه موشک‏های بالستیک خود مطرح 
می‏کنند.  بنیامین نتانیاهو، نخســت‏وزیر اسرائیل، 
روز چهارشــنبه در مراســم فارغ‏التحصیلی خلبانان 
نیروی هوایی اسرائیل گفت که اسرائیل فعالیت‏های 
حماس، حزب‏الله و ایران را در زمینه تسلیح مجدد زیر 
نظر دارد و در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. وزیر دفاع 
و فرمانده نیروی هوایی این کشور نیز در همان مراسم 
اظهار داشتند که اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدات 
جدید دســت به اقدام خواهد زد.  نتانیاهو گفت: »ما 
به دنبال درگیری نیستیم، اما چشمان‌مان نسبت به 
هر خطر احتمالی باز اســت.« این اظهارات در حالی 
مطرح می‏‏شود که نتانیاهو برای دیدار با دونالد ترامپ، 
رئیس‏جمهور آمریکا، آماده ســفر بــه ایالات متحده 
می‏شود. به گفته یک مقام اسرائیلی، ارزیابی اسرائیل 
از پیشــرفت ایران در زمینه موشــک‏های بالستیک و 
احتمال اقدامات نظامی بیشتر، در دستور کار دیدار 
این دو رهبر خواهد بود. هنوز مشــخص نیســت که 
دولت ترامپ با احتمال حملات جدید به ایران چگونه 
برخورد خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن 
بــرای تثبیت توافق صلح غزه )با میانجیگری آمریکا( 
و حل تنش‏هــا با دولت جدید ســوریه، به اســرائیل 
تکیه کرده است. ترامپ بارها گفته است که حملات 
بمباران تابســتان امسالِ آمریکا بر تاسیسات کلیدی 
ایران، برنامه هســته‏ای این کشور را نابود کرده و راه را 
برای صلح منطقه‏ای باز کرده است. مقامات آمریکایی 
مخفیانه از آمادگی اســرائیل برای توســل به زور ابراز 
نارضایتی کرده‏انــد. ترامپ به ایران درباره بازســازی 
تاسیسات هسته‏ای هشدار داده، اما به‌طور خاص در 
مورد موشک‏های بالستیک هشداری نداده است. آنا 
کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که 
آیا دولت از حمله اســرائیل به برنامه موشکی حمایت 
می‏کند یا خیر، گفــت: »همان‏طور که دونالد ترامپ 
گفته است، اگر ایران به دنبال سلاح هسته‏ای باشد، 
آن سایت مورد حمله قرار خواهد گرفت و پیش از آنکه 
حتی به آن نزدیک شوند، نابود خواهد شد.« هرگونه 
حمله اسرائیل به حداقل چراغ سبز ضمنی واشنگتن 
نیاز دارد، زیرا اسرائیل برای دفاع در برابر موشک‏هایی 
کــه ایــران احتمالًا در پاســخ پرتاب خواهــد کرد، به 
کمک آمریکا نیاز خواهد داشت.  حمله به ایران بر سر 
موشک‏های بالستیک به معنای سخت‏گیرانه‏تر شدن 
قابل‏توجه خطوط قرمز اســرائیل در قبال این کشور 
است. زمانی که اسرائیل در ماه ژوئن حمله غافلگیرانه 
خود را آغــاز کرد، هدف اصلی‏اش برنامه هســته‏ای 
ایــران بــود کــه آن را یک تهدیــد وجــودی می‏داند. 
اســرائیل انهدام تســلیحات متعارف دوربرد تهران را 
به عنوان یکــی از اهداف جنگ ۱۲ روزه تعیین کرده 
بود و پس از آن به ایران هشــدار داد که هرگونه تلاش 
برای بازســازی برنامه هســته‏ای یا موشکی، با حمله 
مواجه خواهد شد. دنی ســیترینوویچ، رئیس سابق 
بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل و پژوهشگر 
ارشد فعلی در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، 
معتقد اســت که ترســیم خط قرمز برای موشک‏ها، 
وقوع جنگ دیگری را در سال آینده بسیار محتمل‏تر 
می‏کند. سیترینوویچ گفت: »اسرائیل هرگز به خاطر 
تقویت تسلیحات متعارف وارد جنگ نشده است. این 
اولیــن بار خواهد بود. ما خودمــان را مجبور به حفظ 
خــط قرمزی می‏کنیم که ما را ناچــار به حمله دوباره 
خواهد کرد.«  به گفته سیترینوویچ، این تغییر بخشی 
از دکترین جدید امنیت ملی اسرائیل پس از حملات 
غافلگیرانه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس است که بر اساس 
آن، اسرائیل در اقدام علیه تهدیدات احتمالی تردید 
نخواهد کرد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز 
نگران برنامه موشکی ایران هستند. اما ایران که فاقد 
نیروی هوایی کارآمد است، موشک‏ها را ستون اصلی 
دفاع خود می‏بیند؛ به‏ویژه اکنون که برنامه هسته‏ای 
و متحــدان منطقــه‏ای‏اش )حزب‏اللــه و حماس( بر 
اثر دو ســال نبرد با اسرائیل به شدت آسیب دیده‏اند. 
تحلیل‏گران می‏گویند ایران در حال حرکت به سمت 
بازســازی توان تولید موشک خود است، در حالی که 
در مورد ســایت‏های هســته‏ای کلیدی‏اش بسیار با 

احتیاط‏تر عمل می‏کند.  

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اما به تدریج اختلاف‌ها میان امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی آشکار شد. با پیشــرفت بیشتر پروژه مقابله با تغییرات 
ژئوپلیتیک در خاورمیانه، به تدریج معلوم شد که محمد بن‌سلمان 
و محمد بن‌زاید، ایده‌های متفاوتی از آینده منطقه دارند. هرچند 
هنوز این اختلاف‌ها به خصومت علنی تبدیل نشده‌اســت، اما 
در ماه‌هــای اخیر به تدریج جنگ‌هــای نیابتی در منطقه میان 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی شعله‌ور تر شده‌اند. در 
سودان، عربستان ســعودی به صورت رسمی از ارتش و شورای 
ریاســتی حاکم بر خارطوم حمایت می‌کند، درحالی‌که امارات 
متحده عربی از نیروهای پشتیبانی سریع و محمد حمدان دقلو 
حمایت می‌کند. در یمن نیز به تازگی اختلاف‌ها وارد فاز جنگ 
نیابتی شده‌است. درحالی‌که عربستان سعودی از سال ۲۰۲۲ با 
تشکیل شورای ریاستی رهبری یمن، از ایجاد یمن واحد حمایت 
می‌کند، امارات متحده عربی روزبه‌روز حمایت خود را از نیروهای 
جدایی‌طلب شورای انتقالی جنوب افزایش داده‌است. ائتلاف 
پیشین عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن تقریباً 
کاملًا از بین رفته‌اســت. در هفته‌های گذشته پیشروی نظامی 
نیروهای شــورای انتقالی جنوب تحت حمایت مستقیم امارات 
در اســتان‌های حضرموت و المهره، با واکنش تند ریاض مواجه 
شده‌است. ریاض این پیشروی‌ها را محکوم کرده‌است و خواستار 

عقب‌‌نشینی فوری نیروهای عدن از این استان‌ها شده‌است.

اختلاف ایدئولوژیک �
بخشــی از اختلاف‌ها میان امارات متحده عربی و عربستان 
ســعودی، ایدئولوژیــک اســت. درحالی‌که ابوظبی آشــکارا با 
هرگونه میدان دادن به اســام سیاســی و گروه‌های وابســته به 
اخوان‌المســلمین در کشورهای عربی مخالف است، عربستان 
ســعودی به‌رغم ایدئولوژی مشــترک با امارات، همواره نشــان 
داده‌اســت که به صورت تاکتیکی آمادگی همکاری با نیروهای 
وابسته به اخوان‌المسلمین را دارد. چه در یمن و چه در سودان، 
یکــی از اختلاف‌هــای اصلی بن‌ســلمان و بن‌زایــد حمایت از 
اخوان‌المسلمین است. در یمن، عربستان سعودی سال‌هاست 
که بــا حزب‌الاصــاح همکاری می‌کنــد و اجازه داده‌اســت تا 
رهبران این گروه وابســته به اخوان‌المســلمین در ریاض ساکن 
شوند. از نگاه محمد بن‌سلمان، حزب‌الاصلاح، به‌رغم وابستگی 
بــه ایدئولــوژی اخوانــی، یک متحد قابــل اتکا بــرای مقابله با 
انصارالله و حوثی‌ها در یمن است. امارات اما به شدت با تقویت 
حزب‌الاصلاح در یمن مخالف است. گرایش امارات متحده عربی 
به نیروهای جدایی‌طلب جنوب یمن و جدایی مسیر از عربستان 
ســعودی، تا حــد زیادی به دلیل حمایت عربســتان ســعودی 
از الاصلاح اســت. در ســودان نیز موج تبلیغات گســترده‌ای با 
حمایت اســرائیل و امارات متحده عربی علیه شورای ریاستی و 
ارتش سودان به راه افتاده‌است که این نیروها را وابسته یا نزدیک 
به اخوان‌المسلمین و ایران معرفی می‌کنند. هر چند به اعتقاد 
بسیاری از تحلیل‌گران حمایت امارات متحده عربی از نیروهای 
پشتیبانی سریع و محمد حمدان دقلو در سودان با هدف رسیدن 
به منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک است، اما ابوظبی اینگونه وانمود 
می‌کند که در ســودان علیه اسلام سیاسی و اخوان‌المسلمین 

مبارزه می‌کند.

بازگشت به قطر �
چهــار ســال پــس از پایان رســمی محاصــره اقتصــادی و 
دیپلماتیک قطر توسط کشورهای عربی تحت رهبری عربستان 
سعودی، به نظر می‌رسد که ریاض اختلاف‌های گذشته با دوحه 
را کنار گذاشته‌است و آماده از سرگیری فصل جدیدی از روابط با 
قطر است. گرم‌تر شدن روابط محمد بن‌سلمان و تمیم بن‌حمد 
آل ثانی، امیر قطر، در حالــی اتفاق می‌افتد که محمد بن‌زاید، 
همچنان بر مبنــای دیدگاه‌های ایدئولوژیک گذشــته از جمله 
خصومت شدید با اخوان‌المسلمین، خواستار طرد و انزوای قطر 
اســت. به نوشته پایگاه خبری کریدل نشست سران عربستان و 
قطر در ۸ دسامبر در زمانی استثنایی و حساس برگزار شد که با 
تحولات یمن همزمان بود. این نشست رسماً به عنوان یک جلسه 
هماهنگی عادی معرفی شد، اما نشان‌دهنده بازنگری ریاض در 
استراتژی خود در خلیج فارس بود. دستاورد برجسته این دیدار، 
یک توافق دفاعی متقابل بین دو کشــور بــود که از زمان بحران 
۲۰۱۷ خلیج فارس، »بی‌سابقه« توصیف شده است. هیاهوی 
پیرامون پروژه قطار سریع‌السیر ریاض-دوحه، بر همسویی جدید 
تأکیــد کرد. این خط آهن ۷۸۵ کیلومتری از ریاض آغاز شــده، 
از »هفــوف« و »دمام« می‌گذرد و به دوحه می‌رســد؛ این پروژه 
فرودگاه بین‌المللی ملک سلمان را به فرودگاه بین‌المللی حمد 
متصل می‌کند و با ســرعتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر در ســاعت، 
زمان سفر را به کمتر از دو ساعت می‌رساند. رسانه‌های سعودی 
این پروژه را نشانی از بلوغ روابط و ورود به یک مرحله استراتژیک 
جدیــد توصیف کردند که »عربســتان و قطــر را در مرکز معادله 
جدیدی از وابســتگی متقابل، و نه صرفــاً تعارفات دیپلماتیک، 
قرار می‌دهد.« به نوشته کریدل ناظران این نشست را »اعلام آرام 

دو قطبی جدید در خاورمیانه
چرا عربستان سعودی و امارات متحده عربی وارد نبردهای نیابتی با یکدیگر شدند؟

شکست اخوت �
در یک دهه گذشــته به نظر می‌رسید که محمد بن‌سلمان و 
محمد بن‌زاید پیمان اســتراتژیکی با یکدیگر بسته‌اند تا ترکیب 
ژئوپلیتیــک خاورمیانه را به نفع خود تغییر دهنــد. این رویکرد 
همــکاری میان ریاض و ابوظبی، حتی پیــش از روی کار آمدن 
محمد بن‌سلمان و با وقوع انقلاب‌های موسوم به بهار عربی در 
منطقه آغاز شده‌بود. هم عربستان سعودی و هم امارات متحده 
عربی نســبت به فروپاشی نظام‌های سنتی حاکم بر کشورهای 
عربی در شمال آفریقا و غرب آسیا نگران بودند. بزرگ‌ترین نگرانی 
این دو کشور این بود که نسیم تغییر در کشورهای عربی منطقه 
به تدریج در خاک خودشــان هم بوزد و پایه‌های ســلطنت‌های 
خودکامــه عربی را متزلزل کند. به همیــن دلیل امارات متحده 
عربی و عربستان ســعودی وارد اتحادی نانوشته برای مقابله با 
موفقیت این انقلاب‌ها در مصر، لیبی، یمن و بحرین و جلوگیری 
از به قدرت رســیدن نیروهای دموکراسی‌خواه شدند. وقتی که 
ســلمان بن‌عبدالعزیز و پسرش محمد بن‌ســلمان قدرت را در 
عربســتان سعودی در اختیار گرفتند، این پیمان به دلیل روابط 
 MbZ و MbS شــخصی دو محمد که در رســانه‌های غربی بــه
مشهور شــده‌بودند، تقویت شد. ریاض و ابوظبی پس از سقوط 
صنعا و قدرت گرفتن انصارالله یمن، وارد عملیات نظامی مشترک 
در یمن شــدند. در سوریه نیز عربســتان و امارات متحده عربی 
حمایت از گروه‌های شــبه‌نظامی مخالف نظام بشــار اسد را در 
همکاری با یکدیگر پیش می‌بردند. ســال ۲۰۱۷ محمد بن‌زاید 
و محمد بن‌ســلمان، تصمیم گرفتند تا از قطر به دلیل حمایت 
از نیروهای منتسب به اخوان‌المسلمین در کشورهای مختلف 
عربی انتقام بگیرند. محاصره اقتصادی و دیپلماتیک قطر، گام 

مشترک بعدی ریاض و ابوظبی بود.

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

تحولات ماه‌های اخیر در یمن و ســودان نشان داده‌است که دوران صمیمیت و اخوت 
محمد بن‌ســلمان، حاکم بالفعل عربســتان ســعودی و محمد بن‌زایــد، حاکم امارات 
متحــده عربی بــه پایان رسیده‌اســت. این دو رهبــر منطقه‌ای که از یــک دهه پیش به 
صورت هماهنگ در حال استفاده از تمام توان خود برای چیدن مهره‌های خاورمیانه و 
شمال آفریقا به نفع خود بودند، حال وارد رقابتی نفس‌گیر شده‌اند. در یمن نیروهای 
وابســته به امارات متحده عربی به ســرعت در حال پیشــروی در مناطــق تحت کنترل 
نیروهای وابســته به عربستان ســعودی هستند و در ســودان نیز نیروهای نزدیک به 
امــارات در حــال نبرد به حکومت تحت حمایت عربســتان ســعودی هســتند. به نظر 
می‌رســد که قطب‌بندی پیشــین غرب آســیا در حال تغییرهای جدیدی اســت. امارات 
متحــده عربی بیــش از هر زمان دیگری به اســرائیل نزدیک شده‌اســت و از عربســتان 
سعودی و قطر فاصله می‌گیرد، درحالی‌که ریاض با فاصله گرفتن بیشتر از ابوظبی به 
سمت قطر و ترکیه تمایل پیدا کرده‌اســت. درحالی‌که محمد بن‌سلمان از سال ۲۰۲۲ 
در تغییری اساســی تصمیــم گرفت رویکرد سیاســت خارجی تهاجمی خــود را متوقف 
کند و به ســمت تثبیت وضعیت موجود و عادی‌ســازی روابط بــرای ایجاد محیطی آرام 
در منطقه حرکــت کند، محمد بن‌زایــد همچنان بر پیشــبرد جاه‌طلبی‌های اقتصادی 
و سیاســی خود از طریق نیــروی نظامی اصرار دارد. عربســتان ســعودی به تدریج در 
حال عادی‌ســازی روابط خود با کشــورهای منطقه از جمله ایران، قطر و ترکیه اســت، 
درحالی‌که استراتژی تهاجمی امارات متحده عربی همچنان ادامه دارد. امارات متحده 
عربی در یمن، سودان و لیبی با جدیت از نیروهای شبه‌نظامی حمایت می‌کند و تلاش 
می‌کند تا مخالفان خود را با اســتفاده از زور شکست بدهد. در عین حال روابط امارات 
متحده عربی و اسرائیل هم بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده‌است؛ موضوعی که به 

نظر نمی‌رسد هنوز مورد تایید ریاض باشد.
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